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شبهها ساختارهاي باز هستند كه متوانند بدون هيچ محدوديت گسترش يابند و نقاط شاخص جديدي
را در درون خود پذيرا شوند؛ تا زمان كه اين نقاط تواناي ارتباط در شبه را داشته باشند يعن بتوانند از
كدهاي ارتباط مشترك مثل ارزشها يا اهداف كاربردي بهره ببرند دوام اين شبهها تضمين شده است.
يك ساختار اجتماع مبتن بر شبه، سيستم باز و پوياي است كه بدون اينه توازن آن با تهديدي
روبـهرو شـود توانـاي نـوآوري دارد. شبههـا ابـزار منـاسب بـراي فعاليتهـاي مختلـف هسـتند. (كاسـتلز،
1380). ادوارد سـعيد نويسـنده فلسـطينالاصل سـاكن امريـا كـه داراي ديـدگاههاي انتقـادي در مسائـل
سياس و فرهن و اجتماع است، بر اين باور بود كه ليبرالها معتقدند گسترش رسانههاي جمع نه
تنها كنترل بر زندگ انسانها را بيشتر نخواهد كرد، بله زمينه قدرتياب افراد در برابر سازمانها و
دولـت را افزايـش مدهـد و از آنجـا كـه فرآينـد جهـان شـدن رسانههـاي جمعـ نـوع آگـاه نسـبت بـه
ارزشهاي مشترك بشري پديد آورده است اين امان را فراهم كرده كه نوع همبست جهان ميان مردم
فراهم آيد كه در بستر ساختار شبهاي اين مهم قابل تبيين است.  براساس برخ تحقيقات نظير «هرمن»
و «چامس» كه معتقدند آنچه در اخبار وسايل ارتباط جمع امريا وجود دارد يك بازار هدايت شده
خبري است، نه يك بازار آزاد خبري. همچنين پژوهشهاي «جرج گربنر» كه نشان مدهد كه سلطه

خبري باعث مخابره نشدن خبرهاي مربوط به پيشرفتهاي جهان سوم مشود.   

تصويري كه از جهان سوم ارايه مشود، تصويري سرشار از خشونت، بنظم، نقض حقوق بشر و
غيرمنطقـ جلـوه دادن آنهاسـت. (ادوارد اس. هرمـن و نـوآم چامسـ، 1377) بـه نظـر مرسـد تحـولات
عرصه رسانههاي نوين در بستر چنين فضاي رسانهاي با تصاويري متفاوت به ميدان اطلاعرسان وارد

شده است.
اصولا جهان شدن و پيوست جهان مخاطبان در عرصه رسانه‌هاي نوين اين نويد را به همراه آورده كه
شبه ارتباط مخاطبان بسيار گستردهتر از جريان اصل رسانه است. اين مهم به معن ايجاد قطب

جديدي از قدرت مخاطب در برابر بلوكهاي رسانهاي جريان اصل است. 
در واقـع توسـعه ارتبـاط شبـه رسانههـاي نـوين مفهـوم دهـده جهـان را بـه عبـارت بيشتـر معنـا كـرد و
فرصت شنيده شدن و ديده شدن را در اختيار مردم قرار داد تا فرصتهاي ارتباط بيشتري را به دست

آورند. 
ساختار شبههاي اين رسانهها از يكسو و دردسترس قرار گرفتن آن به همراه علاقه و رغبت شهروندان
به استفاده بيشتر از اين نوع رسانهها با توجه به ويژگهاي منحصر به فرد آنها بستري براي گفتوگوي
شهروندي فارغ از تعلقات مل و منطقهاي ايجاد كرده است. اين مهم حت در درون حوزه مل نيز قابل
توجه است. بهرغم همه تفاوتها شاهد نوع همراي عموم ميان مخاطبان در فضاي رسانههاي نوين
هستيم كه متواند در قدرتبخش به قطب مردم قدرت در عرصه جهان تاثيرگذار باشد. اين مهم در
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همچنان در پ ايجاد كرده است، هر چند جريان اصل اف عميقش هدايتگري جريان رسانهاي اصل
به دست گرفتن قدرت مهار اين رسانهها است اما تاكنون موفق نشده است! 

شلگيري افار عموم جهان در قالب رسانههاي نوين اين مهم را فراهم كرده كه انسانها فارغ از
مليت با تيه به ارزشهاي مشترك رسم دير را در عرصه ارتباط ايجاد كنند.  راه كه به خصوص
در حـوزه فرهن‐اجتمـاع تعلقـات انسـان را فـارغ از وابسـت نـژادي و ملـ توانسـته بـه يـك جنبـش

عموم جهان پيوند بزند! 
جنبش كه در برابر حمله روسيه به اوكراين در قالب گردهماي و همبست جهان با اين كشور تعريف
مشود و در برابر مشلات زنان افغانستان و كوتاه كشورهاي غرب در برابر طالبان در سال گذشته

بستري از همدل و نران را با آنها همراه كند. 
ايـن قـدرت شبـهاي مردمـ اكنـون در بسـتر هشتهـا و كارزارهـا و ترنـدها و… مويـد نـوع جديـدي از
شلگيري افار عموم است كه تنها دولتهاي مل را تحت تاثير قرار نمدهد بله آثار آن جهان و

عموم است. 
هدف از جهان شدن، نيل به عصر جهان است و مشخصه عصر جهان از نظر بسياري از انديشمندان
فروريختن مرزبنديهاي مصنوع و حضور جدي مرزبنديهاي طبيع است. به گفته آنان مرزهاي
مصنوع كه حاوي خطكشهاي مل و نژادي است و پس از عصر حاكميت دولت‐ملتها به وجود
آمده است، فرو مريزد و مرزهاي طبيع جاي آنها را مگيرد. مرزهاي طبيع كه تابع سرزمين نبوده و
توسـط گروههـاي همفـر و داراي منـافع مشتـرك بـه وجـود مآيـد و در عيـن پراكنـدگ در سـطح جهـان،
جوامع نوين و متداخل را تشيل مدهد كه نمونه زنده آن گروههاي طرفدار محيطزيست است. در
چنين تغييرات حومتها قدرت تصميمگيري خود را با نوع تامل روبهرو مبييند و به عبارت به نظر
مرسد قدرت از حوزه حومت به حوزه عموم و مردم قادر به حركت باشد و مردم، صاحب قدرت

شوند.(*) 
با اين رويرد از آنجا كه رسانههاي جمع ي از منابع قدرتند، يعن ابزاري براي كنترل، مديريت و
نوآوري در جامعه هستند كه متوانند جانشين براي قدرت يا دير منابع باشند (مك كوايل 1382، 116).
با اين ناه رسانههاي نوين بستري براي بازتوليد جهان شدن و فرصت براي همراي جهان مردم براي
ايجاد مسير گفتوگو و صلح و دوست هستند. قدرت افار عموم كه همواره در بستر رسانه قابل
جستوجو بود و نقش موثري در شلگيري و تسري آن در حوزه قدرت تعريف مشد؛ امروز در بستر
جهان با توجه به ارزشهاي مشترك بشري و توجه به سرنوشت مشترك در حال شلگيري است و اين
مهم تنها در بستر رسانهاي نوين و شبههاي اجتماع قابليت شلگيري دارد، چراكه مرزهاي قراردادي
از حوزه مجازي حذف و همراي در آن بيشتر شده است. ساختار شبهاي فعال در رسانههاي نوين
بسـتر جـذب مخـاطب بيشتـر و بيشتـر اسـت و ايـن مهـم در شـلگيري افـار عمـوم جهـان گـام بلنـد

محسوب مشود. 
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